
 

 

  
  
  
  
  
  
  مشابه اتيدر آ يانيب يها حكمت تفاوت اسلوب

  

   زاده فتحيه فتاحي
   زهره اهواركي

 
  

  

  17/7/1391: دريافتتاريخ 
  11/10/1391تاريخ تأييد: 

  
  

   چكيده:
كـه   شـود  يال مطرح م ـؤس نيمشابه، ا اتيآ يانيب يها در بحث از تفاوت

سـبب   زي ـشـده اسـت. چـه چ    ييها تفاوت نيچن جاديسبب ا يچه عوامل
 ـمقدم و در آيـه مشـابهش مـؤخر شـود و      هيآ كيدر  يتا لفظ شود يم  اي

 يطـور كل ـ  حذف و در آيه مشابهش ذكر شـود و.... بـه   هيآ كياز  يا واژه
 كـه عبارتنـد   گردد يها به سه عامل باز م تفاوت اسلوب نياگفت  توان يم

 يو لفظ ـ ييمعنـا  اقيو تفـنن در كـلام. س ـ   يلفظ ـ اقيس ،ييمعنا اقياز: س
و تفـنن در كـلام،    دهد يم حيحكمت اختصاص هر لفظ به سوره را توض

 .كند يم نييرا تب اتيتنها وجود اختلاف در آ

  
  .تفنن در كلام ،ييمعنا اقيس ،يلفظ اقيمشابه، س اتيآها:  كليدواژه

  

                                                 
 ول)ئمسنويسنده ( سلام االله عليهادانشيار دانشگاه الزهراء f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir. 

  حديثو كارشناس ارشد علوم قرآن.  
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  مقدمه
شود كه  آيات مشابه به آن دسته از آيات قرآن گفته مي

بيري مشـابه بيـان   موضوعي واحـد را بـا الفـاظ و تعـا    
امـا از نظـر چيـنش و گـزينش الفـاظ داراي       ؛كننـد  مي

هايي هستند. آنچه در اين آيات مـورد بحـث و    تفاوت
ــي  ــرار م ــاوت  بررســي ق ــرد همــين تف ــه  گي هاســت ن

يغفْرُ «ها. مثلاً حكمت تقديم و تأخير در آيات  مشابهت
ذِّب مـن  يع« ) و18/مائدهال» (لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء

شود. هر  ) بررسي مي40/مائدهال» (يشَاء ويغفْرُ لمن يشَاء
يك از اين آيات، حكمت مختص خود را داراست. اما 

هاي مختلف را در سـه   توان اين حكمت در نهايت مي
حكمت كلـي خلاصـه كـرد. بـه بيـان ديگـر، تفـاوت        

  گردد: ها در آيات مشابه به اين سه عامل باز مي اسلوب
ياق معنايي، سياق لفظـي و تفـنن در كـلام. در ايـن     س

گانـه، بـه ذكـر     مقاله ضـمن بررسـي ايـن عوامـل سـه     
پردازيم تا نقش هر عامل  هايي از آيات مشابه مي نمونه

  در ايجاد تفاوت اسلوب روشن شود.
 سياق معنايي -1

منظور از سياق معنايي، جو فكري حاكم بر سـوره يـا   
جوار آيه به دست  ت همبخشي از سوره است كه از آيا

آيد. آيات پيشين و پسين هر آيه از انسجام خاصـي   مي
برخوردار است كه در گزينش و چيـنش كلمـات آيـه    

فكري كه بر يك سوره حـاكم   سزايي دارد. جو نقش به
 اي از يك آيه حذف و در شود تا كلمه است، سبب مي

اي در يك سـوره مقـدم    مشابهش ذكر شود، يا واژهآيه 
اي يك بار مفـرد   ديگر مؤخر شود، يا كلمه سورهو در 

هـا.   رود و از اين دست تفاوت و بار ديگر جمع به كار
تـوان   جـوار مـي   از توجه به سياق و ارتباط آيـات هـم  

معــاني باريــك و ظريفــي را از قــرآن اســتخراج كــرد. 
ذيـل ضـمن روشـن كـردن مطلـب، نشـان       هاي  نمونه
سـوره، حكمـت   كه چگونه با استفاده از آيات دهد  مي

  شود. اختلافات آيات كشف مي
  

  يك.  هنمون
ي    « فأَْتياه فقَُولَا إنَِّا رسولَا ربك فأََرسـلْ معنـَا بنـ

  ).47/(طه» إسِراَئيلَ
المَينَ أَنْ    « ولُ رب الْعـ ا رسـ فأَْتيا فرْعونَ فقَُولَا إنَِّـ

  ).17و  16 /راءشعال» (أَرسلْ معنَا بني إسِراَئيلَ
  در اين آيات، دو تفاوت عمده وجود دارد:

رب «دوم آيـه   و در» ربـك «اول  هدر آيتفاوت اول. 
  آمده است.» العالمين

به صورت مثني و » رسول«در اولي واژة تفاوت دوم. 
  در دومي به صورت مفرد آمده است.

طه واژة  سورهگوييم: در  در تبيين تفاوت اول مي
»رب تـو كـه   «ون اضافه شده، يعنـي  به خود فرع» رب

ــون هســتي و داراي ملاطفــت بيشــتري نســبت  » فرع
علـت اسـتعمال    امـا  ؛اسـت » رب العـالمين «عبارت  به

قبـل بـاز   آيـه   ملاطفت بيشتر در ايـن تعبيـر، بـه سـه    
» فقَُولـَا لـَه قَولـًا لَّينـًا    «فرمايـد:   گردد. آنجـا كـه مـي    مي
وسي و هارون ). در اين آيه خداوند متعال به م44/(طه

دهد كه با فرعون به نرمي سخن بگوينـد تـا    دستور مي
 ،غرنـاطي  شايد متذكر شـود و از خـدا بترسـد (ثقفـي    

فقَُولَا لـَه  «آيه  بينيم كه چگونه ). مي822: 2 ج ،ق1403
ــا ــا لَّينً رب «بــه جــاي » ربــك«بــا اســتعمال واژة   »قَولً
  مرتبط است.» العالمين

به نرمي سخن گفـتن بـا    اما در سوره شعراء كه امر
استعمال شده است. » رب العالمين«فرعون نيامده، عبارت 

رسد آيات بعدي سـوره شـعراء،    علاوه بر اين به نظر مي
دارد. در ايـن  » رب العـالمين «ارتباط جـالبي بـا عبـارت    

اسـرائيل و   آيات، موسي از ربوبيت خداوند نسبت به بني
مغرب و آنچه بين ها و زمين، مشرق و  اجداد آنها، آسمان

ــلام از   ــك ك ــت، و در ي ــالمين«آنهاس ــخن » رب الع س
  گويد: مي» رب العالمين«گويد. موسي در معرفي  مي

قَالَ رب السماوات والأَْرضِ وما بينَهما إن كُنـتُم  «
... قـَالَ    ... قَالَ ربكُم ورب آبائكُم الْـأَولينَ موقنينَ
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ــ ــتُم  رب المْشْ ــا إِن كُن منَهيــا ب مــربِِ و رِقِ والمْغْ
  ).24-28 /شعراءال» (تَعقلُونَ

واژة »: رسـولا «و » رسـول «و اما در مورد تفاوت 
در اصل مصدر است و چـون مفـرد و جمـع    » رسول«

تواند به صورت مفرد  مصدر يكسان است، اين واژه مي
اسم است » رسول«كه  اين به كار رود. بنابراين به اعتبار

كـه   ايـن  طه به صورت تثنيه آمده و به اعتبـار  سورهدر 
 (كرماني،  شعراء مفرد آمده است سورهمصدر است در 

)، علامــه طباطبــايي در مــورد علــت    127: ق1406
  نويسد: به شكل مفرد مي  »رسول«استعمال 
را مفرد آورد با اين كـه دو   )رسول(اگر كلمة «

كه هر يـك از  نفر بودند يا به اين اعتبار است 
كـه   ايـن  آن دو رسول بودنـد، و يـا بـه اعتبـار    

ان ارسـل معنـا بنـي    (رسالتشان يكي بود يعني 
در » رسـول «كـه   ايـن  يا به اعتبـار  ، و)اسرائيل

جمـع   اصل مصدر بـوده و مصـدر در مفـرد و   
آيد؛ و تقدير كلام اين است كـه مـا    يكسان مي

  »دو نفر صاحب رسالت رب العـالمين هسـتيم  
  ).259: 15 ج، ق1417ي، (طباطباي
مطرح است كه علـت تخصـيص    سؤالحال اين 

اين آيات به هر سوره چيست؟ به بيان ديگـر چـرا در   
آمـده،   » رسـول «شـعراء   سورهو در   »رسولا«طه  سوره
  جا كرد؟ توان آنها را جابه آيا مي

، منفي اسـت. زيـرا انتخـاب هـر     سؤالپاسخ اين 
تناسب است. بناي يك از اين الفاظ با سياق هر سوره م

شعراء بـر افـراد    سورهتثنيه و در  طه بر سورهكلام در 
خواهـد تـا    طه، موسي از خداوند مـي  سورهاست. در 

واجعل لِّي وزِيراً «برادرش هارون را وزير او قرار دهد: 
» منْ أَهلي هارونَ أَخي اشْدد بهِ أَزرِي وأشَرْكِهْ في أمَـرِي 

لذا پس از اين، اكثر ضمائر بـه صـورت   ). 29-32/(طه
هـا، هـارون در كنـار     آيد و در بيشـتر صـحنه   مثني مي

شعراء بـا   سورهگيرد. حتي آياتي كه در  موسي قرار مي
طه ضـمير مثنـي بـراي آن     سورهضمير مفرد آمده، در 

  استعمال شده است.

طه، فرعونيان به موسـي و   سورهعنوان مثال در  به
ذاَنِ   «ند و گفتند: هارون نسبت ساحري داد قَـالُوا إِنْ هـ

كُم بِسـحرِهما      اكُم مـنْ أَرضـ لَساحراَنِ يرِيدانِ أَن يخرْجِـ
شـعراء   سورهاما در  ؛)63/(طه» ويذْهبا بِطرَِيقَتكُم المْثْلَى

ذاَ  «تنها موسي را ساحر خواندند:  قَالَ للمْلإَِ حولهَ إِنَّ هـ
 يملرٌ عاحاذاَ  لَس يرِيد أَن يخرْجِكُم منْ أَرضكُم بِسحرهِ فمَـ

سـاحران  كـه   ايـن  ). جالـب 35و  34/شعراءال» (تأَمْرُونَ
قَالُوا آمنَّا برِبَ الْعالمَينَ رب «وقتي ايمان آوردند گفتنـد:  

 اعراف،سوره و نيز  48و  47/شعراءال» (موسى وهارونَ
طـه بـا    سورههمين جمله در )، ولي 122و  121 اتآي

قَالُوا آمنَّا برِبَ هارونَ »  تقديم نام هارون بر موسي آمده:
  ).70/(طه» وموسى

طه كه بناي كلام بر تثنيه و يـاد   سورهبنابراين در 
ك   «كردن هارون اسـت فرمـوده:    و در   »انّـا رسـولا ربـ

شعراء كه بناي كلام بر افراد است و تنها گـاهي   سوره
». انا رسول رب العالمين: « شود فرموده ارون ياد مياز ه

زخرف كـه در   سورهجالب است كه همين عبارت در 
  اي به هارون نشده، چنـين آمـده اسـت:    آن هيچ اشاره

). يعني نـه تنهـا   46/زخرفال(  »إنّي رسولُ رب الْعالمَينَ«
 »إنّي«، واژة »إنّا«مفرد آمده، بلكه به جاي » رسول«واژة 

  ).97-99: ق1420استعمال شده است. (سامرايي،  

  دو. نهنمو
»ــيم حر لَغفَُــور ــه » إِنَّ ربــك ســرِيع الْعقَــابِ وإنَِّ
  )165/نعامالا(
»      ـيمحر لَغفَُـور ه » إِنَّ ربك لَسـرِيع الْعقَـابِ وإنَِّـ
  ).167/عرافالا(

 »إنَّ«اعراف با  سورهسريع بودن عقوبت الهي در 
مؤكّـد  » إنّ«انعام تنها با  سورهاما در  ؛مؤكد شده» لَ«و 

اعراف در سياق  سورهآيات كه  اين شده است. به دليل
سريع عقوبت شدن در دنياست. در اين آيات، عقوبت 

اسرائيل در دنيا يعني مسـخ شـدن آنهـا     سخت قوم بني
    بيان شده است:
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»يأنَج ِا ذكُِّرُواْ بهواْ ما نَسَـنِ   فَلمنَ عو نَا الَّذينَ ينْهـ
السوء وأَخَذنَْا الَّذينَ ظَلمَواْ بِعذاَبٍ بئيسٍ بمِا كَانُواْ 
يفْسقُونَ فَلمَا عتَواْ عن ما نُهواْ عنهْ قُلْنَا لَهم كُونُواْ 

 ـ ى قرَدةً خَاسئينَ وإِذْ تأََذَّنَ ربك لَيبعثنََّ علَيهِم إِلَ
    ـكبذاَبِ إِنَّ ر يومِ القْيامةِ من يسومهم سـوء الْعـ

    ـــيمحر لَغفَُـــور إنَِّـــهقَـــابِ والْع ـــرِيعلَس «
  ).165-167/رافعالا(
انعام در سياق سريع عقوبـت شـدن در    سورهاما 

آخرت است. در اين سوره به گنهكاران تا روز قيامـت  
    مهلت داده شده:

»ــزِر ــم    ولاَ تَ ــى ربكُ ــم إِلَ ــرَى ثُ وازِرةٌ وِزر أُخْ
مرجِْعكُم فَينَبئُكُم بمِا كُنتُم فيه تَخْتَلفُونَ وهو الَّذي 
جعلَكُم خلاََئف الأَرضِ ورفَع بعضَكُم فَوقَ بعضٍ 
     ـرِيعس ـكبإِنَّ ر ا آتـَاكُم درجات لِّيبلُوكُم في مـ

  ).165و  164/نعامالا» (لْعقَابِ وإنَِّه لَغفَُور رحيما
روشن است كه عقوبت دنيوي نسبت به عقوبـت  

ــريِع العْقَــابِ«تــر اســت و  اخــروي نزديــك بــودن » س
: ق1418خداوند، بيشتر در آن نمايان است (سامرايي، 

166-167.(  
   سه. هنمون 

»    تَط براً  قَالَ أَلَم أقَُـلْ إنَِّـك لَـن تَسـ ي صـ » يع معـ
  )72/كهفال(
براً  « ي صـ » قَالَ أَلَم أقَلُ لَّك إنَِّك لنَ تَستَطيع معـ
  ).75/كهفال(

 »لـك «تفاوت ايـن دو آيـه در حـذف و اضـافة     
است. هر دو آيه سخن حضـرت خضـر بـه حضـرت      

ر خضر به موسـي  نخست، اولين تذكّآيه  موسي است.
ست. او بـا موسـي   در مورد شرط همراهي موسي با او

فإَِنِ اتَّبعتَني فَلَا تَسأَلْني عن شَيء حتَّى »  شرط كرده بود:
). همچنـين او بـه   70/كهـف ال» (أحُدثَ لكَ منـْه ذكْـراً  

براً     «موسي گفته بود:  ي صـ تَطيع معـ » قَالَ إنَِّـك لَـن تَسـ
ر با كمـال لطـف بـه او    ). لذا در اولين تذك67ّ/كهفال(

براً     »  گويد: مي ي صـ تَطيع معـ » قَالَ أَلَم أقَلُْ إنَِّـك لَـن تَسـ

)؛ اما وقتي موسي دوباره شرط همراهي را 72/كهفال(
فراموش كرد و به خضر اعتراض نمود، خضر بـالحني  

تَطيع  »  شديدتر به او گفت: قَالَ أَلَم أقَلُ لَّك إنَِّك لنَ تَسـ
» لـك «بنابراين، جارو مجرور  ).75/كهفال(  »معي صبراً

براي شديدتر كردن لحن سخن و جهت متنبه سـاختن  
  ).242: ق1410، ابن جماعةموسي اضافه شده است (

  چهار.  هنمون
ــرِينَ  « ــاهم الأَْخْسـ ــدا فجَعلْنـَ ــه كَيـ   »وأَرادوا بِـ
  ).70/نبياءالا(
» نَفَـــأَرادوا بِـــه كَيـــدا فجَعلْنَـــاهم الأْسَـــفَلي«
  ).98/صافاتال(
انـد.   مشابه فوق در فواصل آيات مختلـف آيه  دو

قرآن كريم ». أَسفَل«اندوهم » اَخسر«چرا كه كافران هم 
هر دو تعبير را براي آنها به كار برده و در هـر سـوره،   
تعبير مناسب با سـياق معنـوي همـان سـوره را آورده     

كيد  انبياء، كيد ابراهيم و سورهدر كه  اين است. توضيح
كفار هر دو مطرح شده؛ كيد ابراهيم در مـورد نـابودي   

  »وتَاللَّه لأَكَيدنَّ أصَنَامكُم بعد أَن تُولُّوا مدبرِِينَ»  ها بود: بت
دهد كه بـراي   )، سپس از كيد كفار خبر مي57/نبياءالا(

م وأَرادوا بهِ كَيدا فجَعلْنَاه«  نابودي ابراهيم نقشه كشيدند:
). در نهايـت، كيـد ابـراهيم در    70/نبيـاء الا(  »الأَْخْسرِينَ

مورد آنها عمل شد. اما با سرد شدن آتش، كيـد كفـار   
» اخسـرين «در مورد ابراهيم به نتيجه نرسيد. پس كفار 

  انـد:  هستند، زيرا از هر دو جهت متحمل خسارت شده
كـه   ايـن  هايشان شكسـته شـد، دوم   بتكه  اين نخست

  ابراهيم را بسوزانند. نتوانستند
بـودن  » اسفل«صافات، خداي متعال از  سورهدر 

است. اهل  »اعلي«در مقابل   »اسفل«دهد.  كفار خبر مي
سفل هو ما كان خـلاف العلـو، والسـفول    »  اند: لغت گفته

(ابـن فـارس،   » ضد العلو، والسـفلة: الـدون مـنَ النـاس    
، مصطفوي  ؛279: 1 ج  ،ق1405 ؛ فيومي،460: ق1422
فأََرادوا «). در اين سوره آمده است: 143: 5 ج، ق1417

)، يعنـي بـت   97/صـافات ال» (بهِ كَيدا فجَعلْنَاهم الأْسَفَلينَ
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پرستان بناي مرتفعي ساختند تا از بالاي آن، ابراهيم را 
امـا بـا نجـات     ؛فكنند و او را پست سـازند ادر آتش بي

بالا بردن بنـا،  ابراهيم، خودشان پست و اسفل شدند و 
اسباب پسـتي خـود آنهـا را فـراهم سـاخت (خطيـب       

  ).166: ق1416اسكافي، 

  سياق لفظي -2
علاوه بر تناسب معنايي، الفاظ آيات نيـز از انسـجام و   
هماهنگي خاصي برخوردار است. در مـوارد بسـياري   

بينيم كه الفاظ آيه متناسـب بـا الفـاظ آيـات ديگـر       مي
رعايت تناسب، بـه دو  سوره انتخاب شده است و اين 

گاهي استعمال و يـا    شود: شكل در بين آيات ديده مي
عدم استعمال لفـظ خاصـي در يـك سـوره سـبب بـه       

شود؛ و  وجود آمدن تفاوت اسلوب در آيات مشابه مي
گاه رعايت سجع و نظم كلام موجب اختلاف فواصـل  

هـاي زيـر چنـد     و الفاظ آيات مشابه شده است. مثـال 
  دهد. و انسجام را نشان مي نمونة از اين نظم

  .ه يكنمون
  )34/نحلال» (فأَصَابهم سيئاَت ما عملوُاْ«
  ).51/زمرال» (فأَصَابهم سيئاَت ما كسَبوا«
زمر واژة  سورهو در » عملوا«نحل واژة  سورهدر 

مـورد  آيـه   نحل، پـيش از  سورهآمده، زيرا در   »كسبوا«
    صحبت شده است:» فعل عمل و«بحث از 
الَّذينَ تَتَوفَّاهم المْلائكَةُ ظَـالمي أنَفُسـهِم فَـأَلقَْواْ    «

ا   السلَم ما كُنَّا نَعملُ من سوء بلَى إِنَّ اللهّ عليم بمِـ
  )28/نحلال» (كُنتُم تَعملُونَ

  ) 32/لنحال» (ادخُلُواْ الجْنَّةَ بمِا كُنتُم تَعملُونَ«
»ِهملَن قبينَ ملَ الَّذَفع كَ33/نحلال» (كذَل (  

  مـورد بحـث آمـده اسـت:    آيـه   همچنين پـس از 
»هِملن قَبينَ ملَ الَّذفَع كبنابراين چون35/نحل(ال» كَذَل .( 

ــه  ــد واژة آي ــين چن ــل«اول ب ــه، واژة » عم ــرار گرفت ق
  در آن به كار رفته است. »عملوا«

قرار گرفته، بـه  » كسب«ن چند واژة دوم بيآيه  اما
    طوري كه پيش از آن آمده است:

  ) 48/زمر(ال» سيِئات ما كَسبوا و بدا لَهم«
  )50/زمر(ال» سيصيبهم سيئَات ما كَسبوا«

  فرمايد:  مورد بحث ميآيه  آنگاه در ادامة
ى عنْهم ما كَانُوا قَد قَالَها الَّذينَ من قَبلهِم فمَا أَغْنَ«

  )51/زمر(ال  »يكْسبونَ
زمر پنج بار  سورهدر » كسب«علاوه بر اين، واژة 

(دوبـار))، در حـالي    51، 50، 48، 24تكرار شده (آية 
نحل اصلاً اين واژه بـه كـار نرفتـه اسـت      سورهكه در 

). بنابراين اسـتعمال هـر   238-237: ق1418(سامرايي، 
با سياق لفظـي همـان   » كسبوا« و» عملوا«يك از افعال 

  سوره مناسبت دارد.
  نمونه دو.
ــدةٍ    « احــسٍ و ــن نَّفْ ــأكَُم م ــذي أنَشَ ــو الَّ هو «

  )98/نعام(الا
  )1/نساء(ال» الَّذي خلَقَكَمُ من نَّفسٍْ واحدةٍ«
  »هــو الَّــذي خَلقََكُــم مــن نَّفْــسٍ واحــدةٍ      «

  )189/عراف(الا
  ).6/زمر(ال  »فْسٍ واحدةٍخَلقََكُم من نَّ«
ديگر اسـت. در  آيه  انعام متفاوت ازسه سورهآية 

تعبير شـده،  » انشأ«انعام، از خلقت انسان با فعل  سوره
اسـتفاده شـده   » خلق«در حالي كه در آيات ديگر فعل 

هـر دو بـه معنـي ايجـاد كـردن       »انشأ«و » خلق«است. 
ي و يعنـي ايجـاد چيـز    »خلـق «است. با اين تفاوت كه 

ــفهاني،   ــب اص ــت آن (راغ ــل 547ق: 1418تربي ). فع
   انعام نيز به كار رفته: سورهديگر از آيه  در سه» انشأ«

»   ماه أَلَم يرَواْ كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَـرْنٍ مكَّنَّـ
في الأَرضِ ما لَم نمُكِّـن لَّكُـم وأَرسـلْنَا السـماء     

ارردهِم ملَيع   هِمت ا وجعلْنَا الأنَْهار تجَرِي مـن تحَـ
فأََهلَكْنَاهم بـِذنُُوبِهِم وأنَْشَـأنَْا مـن بعـدهم قرَنْـًا      

  )6/نعام(الا  »آخرَِينَ
»  كُمبــذْه ــأْ ي ــةِ إِن يشَ مذُو الرَّح ــي الْغَن ــك برو

 ـ  Ĥ أنَشَ أكَُم مـن  ويستَخْلف من بعدكُم ما يشَاء كمَـ
  )133/نعام(الا» ذُريةِ قَومٍ آخرَِينَ
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ــرَ  « غَيو ــات ــات معرُوشَ ــأَ جنَّ ــذي أنَشَ ــو الَّ هو
...رُوشَاتع141/نعام(الا   »م.(  
شود كه در اين آيات براي مفهوم خلق و  ملاحظه مي

استعمال شده است. اما در سه سوره   »انشاء«آفرينش، تعبير 
و مشـتقات آن    »نشـأ «اء، اعراف و زمر واژة ديگر يعني نس

كار نرفته است. بنابراين استعمال اين واژه در سوره  اصلاً به
انعام، متناسب با سياق لفظي آن است. بـرعكس، اسـتعمال   

هـا   اين واژه در سه سوره ديگر با سياق لفظـي ايـن سـوره   
  ).243: ق1418هماهنگي ندارد (سامرايي، 

   سه. هنمون
رُ المْؤمْنينَ الَّذينَ يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم ويبشِّ« 

  )9/سراء(الا  »أجَراً كَبِيراً
»  مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعينَ يينَ الَّذنْؤمْشِّرَ المبيو

  ).2/كهف(ال  »أجَراً حسنًا
خـتم    »حسـناً «و دومي به   »كبيراً«آية اول به واژة 

  »اجـراً حسـناً  «و   »اجـراً كبيـراً  «ده است. مقصـود از  ش
از اوصاف آن اسـت.  » حسن«و » كبير«بهشت است و 

آمـده تـا بـا فواصـل آيـات آن      » كبير«اسراء،  سورهدر 
موافقت داشته باشد و سجع كلام رعايت شود. برخـي  

نفيراً، تبتيراً، حصيراً، كبيـراً  »  از اين فواصل چنين است:
نيـز بـا فواصـل    » حسناً«). واژة 6-10/سراء(الا» و اليماً
كهف همـاهنگي دارد كـه برخـي از آنهـا      سورهآيات 
 /  كهف(ال  »ولداً و كذباً ابداً،  عوجاً، حسناً،«  از: عبارتند

). عـلاوه بـر   116-115: ق1406) (كرماني، 1-5 اتآي
اين، پرداختن به اوصاف بهشت امري لازم است كه با 

ضمن رعايت سجع كلام بدان  استعمال تعابير مختلف،
  اشاره شده است.

   چهار. هنمون
فاَصبرِْ علىَ ما يقوُلوُنَ وسبح بحِمد ربك قبَلَ طلُوُعِ «

  )130/طه(» الشَّمسِ وقبَلَ غرُوُبهِا
بح بحِمـد ربـك قبَـلَ     « فاَصبرِْ علىَ ما يقوُلوُنَ وسـ

َقبسِ و39/ق (» لَ الغْرُوُبِطلُوُعِ الشَّم.(  

  »الغـروب «و در سوره ق » غروبها«در سوره طه واژة 
آمده، زيرا اين واژگان متناسب با فواصل آيات هر سوره و 
هماهنگ با سياق لفظي آنهاست. آيات سوره طه بـه الـف   

با آن مناسبت دارد. اما در » غروبها«شود و لذا كلمة  ختم مي
مانده به آخر آيـه، حـرف   يك حرف   تمام آيات سوره ق،

محيص، شهيد، لغـوب، الغـروب،   »  است؛ مانند:» و«يا   »ي«
). بـه همـين جهـت، لفـظ     36 - 41/ق(  »السجود و قريـب 

هماهنگ با سياق لفظي اين سوره است (خطيب » الغروب«
  ).256 ق:1416اسكافي، 

  تفنن در بيان -3
به عنوان يك علت » تفنن بيان«لة سياق، از ئگذشته از مس

توان ياد كرد.  فرعي براي اختلافات لفظي آيات مشابه مي
هـاي مختلـف،    تفنن در كلام و آوردن سخن به اسـلوب 

اي اســت كــه در ســخن مــتكلم بليــغ بــه چشــم  لهئمســ
اي واحد،  خورد. برعكس، كثرت تكرار سخن به شيوه مي

). بـه  20: ق1420مخلّ فصاحت كلام اسـت (هاشـمي،   
طلبـي را تكـرار كـرده،    همين دليل، وقتي قـرآن كـريم م  

  كلمات آن را تغيير داده تا تكرار به وجود نيايد.
البته اين تغيير و تبديل كلمات، نه تنها در معنـا  

كنـد، بلكـه مطلـب جديـدي را بـه       خللي ايجاد نمي
افزايد و پيام ديگـري را بـه مخاطـب     مطالب قبل مي

دهد. علاوه بـر ايـن، الفـاظ انتخـاب شـده       انتقال مي
سـو بـا جـو حـاكم بـر سـوره اسـت.         همو   هماهنگ
كننــدة وجــود  تنهــا، توجيــه  »تفــنن در كــلام«  عامــل

اخــتلاف در آيــات اســت، و بــراي كشــف حكمــت 
اختصاص آن لفظ به سوره محتـوي آن، بايـد سـياق    
معنايي و لفظي را مورد بررسي قـرار داد. بـه همـين    

  بريم. دليل، از آن به عنوان علت فرعي نام مي
   .يك هنمون

» و مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعينَ يينَ الَّذنْؤمْشِّرُ المبي
  ).9/سراء(الا» أجَراً كَبِيراً

» مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعينَ يينَ الَّذنْؤمْشِّرَ المبيو
  ).2/كهف(ال  »أجَراً حسنًا
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كـارگيري لفظـي    قرآن كريم در سوره كهف بـا بـه  
وت از سوره اسراء، روشن ساخت كه بهشت موعود، متفا

نيز هست. يعني بـا    »حسن«است،   »كبير«كه  علاوه بر اين
هاي مختلف، مطلبي را به مطلب  آوردن سخن به اسلوب

اي كشف علت اختصاص هـر لفـظ بـه    اما بر ؛قبل افزود
آن بايد سياق آيات را مورد توجه قرار داد. به بيـان   هسور

در » حسـناً «در سـوره اسـراء و     »كبيراً«را كه چ ديگر، اين
سوره كهف آمده و بر عكس نشده، بايد سـياق آيـات را   

  مطالعه كرد كه چندي قبل بدان اشاره شد.
   دو. هنمون

» إِنَّ هذه أمُتُكُم أمُةً واحدةً وأنََا ربكُم فَاعبـدونِ  «
  ) 92/نبياء(الا

»  مةً واحدةً وأنَـَا ربكُـم فـَاتَّقُونِ   إِنَّ هذه أمُتُكُم أُ«
  ).52/مؤمنون(ال

در اين آيات نيز بـا تفـنن بيـان و آوردن سـخن بـه      
هاي مختلف، مطلبي را به مطلب قبل افزوده است.  اسلوب

كه به عبادت خدا امر كـرده (فاعبـدون)    يعني علاوه بر اين
  به رعايت تقواي الهي نيز امر كرده است (فاتقون).

اما براي پي بردن به حكمت اختصاص هر لفـظ  
به سوره آن، بايد سياق لفظي و معنوي را مورد بررسي 

شود كـه ايـن    قرار داد. با مطالعة اين آيات ملاحظه مي
هـاي متفـاوتي اسـت. در سـوره      دو سوره داراي سياق

هاي پيشين مطرح شده  مؤمنون، تكذيب و عصيان امت
  دهد: ها خبر مي گاه از هلاكت و عقوبت آن و آن

وا إنَِّهـم مغرْقَُـونَ   «   »ولَا تُخَاطبني في الَّذينَ ظَلمَـ
  )27/منونؤم(ال
  »فجَعلْنـَـاهم غُثَــاء فَبعــدا لِّلقَْــومِ الظَّــالمينَ     «
  ).41/منونؤم(ال
ةً رسـولُها    « اء أمُـ ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا تَترْاَ كلَُّ ما جـ

يـثَ    كَذَّبادَأح ملْنـَاهعجضـًا وعم بضَهعنَا بعفأََتْب وه
  ).44/منونؤم(ال  »فَبعدا لِّقَومٍ لَّا يؤمْنُونَ

  ).48/منونؤم(ال  »فَكَذَّبوهما فَكَانُوا منَ المْهلَكينَ «

مورد بحث نيز، سخن در مـورد  آيه  حتي پس از
  :تكذيب كفار و هلاكت آنان ادامه دارد

  ).54/منونؤم(ال  »فَذَرهم في غمَرَتهِم حتَّى حينٍ«
حتَّى إِذاَ أَخَذنَْا مترَْفيهِم بِالْعذاَبِ إِذاَ هم يجأَرونَ «

ــرُونَ    ــا تُنص ــا لَ ــم منَّ ــوم إنَِّكُ وا الْيــأَر َــا تج » لَ
  ).65و  64/منونؤم(ال
ا عذاَبٍ شَديد إِذاَ هم حتَّى إِذاَ فَتحَنَا علَيهِم بابا ذَ «

  ).77/منونؤم(ال  »فيه مبلسونَ

(يعني از مخالفـت فرمـان     »فاتقون «بنابراين فعل 
  مناسب چنين سياقي است.  من بپرهيزيد)

انبياء در مورد نجـات پيـامبران از     سورهاما آيات 
سرد كردن آتش براي ابراهيم،   غم و اندوه است، مانند:

اش از اندوه  نوح و نجات او و خانواده استجابت دعاي
ــردن    ــرف ك ــوب و برط ــاي اي ــتجابت دع ــزرگ، اس ب

اش، نجات يونس از شكم مـاهي و بخشـيدن    ناراحتي
ها همگي لطـف،   ). اين69-91/نبياء(الافرزند به زكريا 

احسان و تفضلاتي است كه خداوند به بندگانش عطـا  
ت مناسـب » فاعبـدون »  كرده است. با چنين سياقي فعـل 

دارد. زيرا منعم حقيقـي، شايسـتة عبـادت و پرسـتش     
فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه «است و به تعبير مفسران 

آلوسـي،    ؛377: 6 ج، ق1413(ابوحيان اندلسي،  »صفته
  ).63: 10 ج، ق1417

از سوي ديگر، لفظ تقـوي و مشـتقاتش در سـوره    
 )، ولي در سـوره مومنـون  48انبياء تنها يك بار آمده (آية 

). 87  ،52، 32  ،23چهار بـار بـه كـار رفتـه اسـت (آيـة       
همچنين لفظ عبادت و مشتقاتش در سوره انبيـاء دوازده  

) و در سوره 106، 98، 92، 84، 73، 53، 25، 19بار (آية 
) اسـتعمال شـده اسـت    48و  32مؤمنون تنها دو بار (آية 

بنـــابراين، حكمـــت  ).269- 268: ق1418(ســـامرايي، 
ر اين دو آيه، با سه عامل تفنن در بيان، اختلاف تعبير د

  سياق معنوي و سياق لفظي قابل توجيه است.
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  گيري نتيجه
از   در هر يك از آيات مشابه، هاي بياني تفاوت اسلوب

حكمت خاصي برخوردار است. امـا در نهايـت، تمـام    
  : شود ها در سه عامل زير خلاصه مي حكمت

جو فكري حاكم : مراد از آن  سياق معنايي عامل اول.
بر سوره است كه از آيات قبـل و بعـد بـه دسـت     

آيد و مهمترين نقـش را در گـزينش و چيـنش     مي
الفاظ آيه دارد. الفاظ و عبارات هر سوره از ارتباط 

كه بـه دون   طوري معنايي تنگاتنگي برخوردارند، به
كشف اين ارتباط معنايي، يافتن حكمت اسـتعمال  

ر نيست.الفاظ ميس   
منظور از آن هماهنگي الفاظ  سياق لفظي: م.عامل دو

و تعابير سوره است كه به دو شـكل وجـود دارد.   
اي در  استعمال و يا عدم اسـتعمال واژه كه  اين اول

كـه   ايـن  يك سوره سبب ايجاد تفاوت شده و دوم
   رعايت سجع كلام اين تفاوت را ايجاد كرده است.

كننـدة   ايـن عامـل، توجيـه    تفنن در بيان: عامل سوم.
وجود اختلاف در آيات مشابه است. قرآن كريم با 

از  .كارگيري الفاظ متفـاوت در ايـن آيـات، اولاً    به
 كاهد كه گاهي از فصاحت كلام مي ـ  كثرت تكرار

مطلب جديـدي را   .جلوگيري كرده است و ثانياً ـ
  به مطالب قبلي افزوده است.
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